
وقتیمامانومحمدحسینبهمصلّایشهر
رسیدند،خورشیدغروبکردهبود.

چندسربازجلویدرایستادهبودند.یکی
بهطرف قرمز گلی شاخه با آنها از

محمدحسینرفت.
بهاوسلامنظامیدادوگفت:»بفرمایید

قربان!خوشآمدید.«
محمدحسینلبخندیزد.گلراگرفتو
روبهمامانگفت:»شبیههمانگلهایی

استکهبرایبابامیبریم.«
مامانگلرابوکردوگفت:»درست

است!همانبوراهممیدهدقربان!«
صدایاذانمغرببلندشد.

همهآمادهینمازجماعتشدند.ولیمحمدحسین
دلشمیخواستزودترسردارحاجقاسمسلیمانیراازنزدیکببیند.برایهمینهم

هرصفیرابادقّتنگاهکرد.نمازجماعتشروعشد.
بود.خیلی انداخته بابا با که بود افتاد.شبیههمانعکسی بهسردار یکهوچشمش
خوشحالشد.بهطرفشرفت.دستشرادرازکردوگلرابهاوداد.سرداربااینکه

مشغولنمازبود،گلراگرفت.تویدلمحمدحسینپرازشادیشد.سریع
پیشمامانرفتوگفت:»گلرابهسرداردادم.بویعطربابارامیداد.«

دوستتدارم
مثلبابا!

بها
آدمخو
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مامانباتعجّببهاونگاهکرد.محمدحسینگلبرگیازگلراکهرویجانمازمامان
افتادهبود،برداشتوبرایسرداربرد.سردارکهنمازشتمامشدهبود،اورابغلکردو

بوسید.محمدحسینکنارگوشسردارگفت:»دوستتدارممثلبابا!«

• فاطمه ابراهیمی
• تصویرگر: منصوره محمدی

داستاناینقصّهروایتیواقعيازفرزندشهیدمدافعحرممحمدحسینبواساستکهدراسفندسال1397در
ایننماهنگراببین.مصلّايشهربابلاتقاقافتاد.


